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  خواني ساختاري در تحليل مطالعه و بررسي هم

  ادبيات و فرهنگ سياسي ةرابط
  * سيد مهدي ميربد    

  چكيده

هاي متنوع و گسترده، معطوف به تحليل و  زمينهتلاش عالمان علوم اجتماعي در 
هاي اجتماعي است كه بازتاب آنها بـه اشـكال متفـاوت در     مطالعه و تبيين پديده

كوشـند بـا    آنهـا مـي  . ساحات زندگي مردمان جوامع مختلف بازتاب داشته و دارد
هـاي تحليلـي    بنـدي هاي علمـي و الگوهـاي تبيينـي، صـورت     گيري از روش بهره

هـا، رفتارهـا و    هاي اجتماعي ارائـه دهنـد و بـراي تبيـين انديشـه      از پديدهمتفاوتي 
تبيـين در  . هـاي مختلفـي بيابنـد    پاسـخ  ،هاي گوناگون اجتماعي رويدادها در عرصه

به عنوان امور مسـتقل از   هايي كه قبلاً پديده اينكه معناي وسيع واژه عبارت است از
هايي كـه   قرار داده شوند يا ميان پديدهته شده بودند، در ارتباط با يكديگر خهم شنا

الگوهـاي   .افكنـده شـود  انـد، روابطـي جديـد در    شـده  پيشتر مربوط به هم تلقي مي
د تاري و الگوهاي متفاوت ديگـري باش ـ ، كاركردي، ساخعليد اعم از توان مي يادشده

كه عالمان علوم اجتماعي بسته به نوع نگرش و ديدگاه يا مكتب نظري مورد علاقـه  
  .گيرند مينه اجتماعي مورد تحقيق از آنها بهره مييا ز

يكي از الگوهاي يادشده و توضيح و بسط الگـوي   ةشود با مطالع در اين مقاله تلاش مي
 ةاوتي بـراي مطالع ـ ف ـبنـدي تحليلـي مت  صـورت  ،خواني ساختاري و استفاده از آنهم

عـات تـاريخي   ويـژه در مطال اين الگـوي تحليلـي بـه   . ارائه شود فرهنگ سياسي جوامع
جـايي كـه ادبيـات بـه عنـوان يكـي از        ؛خواهد داشـت  زياديكاربرد  ،فرهنگ جوامع

   .آفرين بوده استنقش ،دهي به فرهنگ عموميترين مجاري و منابع شكل اصلي
  

 شناسـي  خـواني سـاختاري، عليـت، جامعـه    هـم ساختارگرايي،  :كليدي هاي هواژ
  .فرهنگ سياسيو  ادبيات
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 مقدمه 

تـا از   ،كنـد  جـو مـي  وآن جست ةتبيين يك سيستم را در ساختار نهفت ،رگراالگوي ساختا
كـه نـوعي    ايـن سـاختار  . ، اجـزا را تفسـير كنـد   طريق دستيابي به فرمول كلي سـاختار 
پـذير  هاي منطقي است، خود در قلمرو امور تجربه بازسازي ذهني واقعيت با الهام از مدل

در حقيقـت  . داردحضوري ناخودآگـاه   ،د مطالعهنزد اعضاي گروه مور ويژهبهقرار ندارد و 
بدون آنكه اجزاي ساختار خود بر ترتيبـات موجـود    ،نوعي نظم درون ساختار جاري است

  .آگاه باشند
منطـق درونـي   «مركزي اين الگو بايد ساختار را همچون  ةبراي نزديك شدن به هست

وعـه و عناصـر آن   اي فهـم كـل مجم  در نظر گرفت كـه فهـم آن راه را بـر    »ترتيب روابط

 .اوصاف خاص عناصر دخيل در ساخت اهميت چنداني نـدارد  ،در اين رهيافت. كند ميباز
د كه ساختار آن نظام به اناساسي اين است كه اجزا درون نظامي خزيده و جا گرفته ةنكت

از فرمول كلي آن سـاختار بـه    يا به تعبير ديگر هويت اين اجزا بخشد هويت مي اين اجزا
از  ،بـوده  1شناسي سوسور زبان ةمتعلق به حوز اين الگو كه اصلاً. شود استنتاج مي اي گونه

معمـاري صـوري   «اين رشته به عاريت گرفته شده است، در پي چيـزي اسـت كـه آن را    

همـين گـرايش از   . انـد و عبـارت اسـت از كشـف معنـا از قبـل صـورت       نـام نهـاده   »معنا

كار بسته شده است كه بـه  ه موضوعاتي ب بارةدرشناسي به علوم اجتماعي راه يافته و  زبان
 اند نه شامل معنا، ولي مفروض آن است كه حاوي ايـن هـر  صورت مستقيم نه شامل پيام

مرديهـا،  ( توان از طريق كشف ساختار بر وجود آن معنا و پيام دليل انگيخت و مي استدو 

ي تبيينـي شـايع در   هـا  بدين ترتيب امروزه تبيين ساختاري به يكـي از روش  .)47: 1387
  . هاي اجتماعي تبديل شده است تحليل پديده

هـم  هـاي در  ي نگاه كنيم، جوامع سيسـتم اگر از دروازه ساختارگرايي به علوم اجتماع
. انــداي هســتند كــه ســاختارهاي اجتمــاعي متنــوعي را در دل خــود جــاي داده  تنيــده

نخسـت اينكـه از   : سي كردهاي متنوعي بازشنا توان با ويژگي ساختارهاي اجتماعي را مي
اي طـولاني و پايـدار دارد و    پيوستگي زماني برخوردارند؛ يك ساختار اجتماعي خصيصـه 

دوم آنكـه سـاختار از افـراد و كـارگزاران درون آن     . مـدت و موقـت و گـذرا نيسـت    كوتاه

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 



   65 / ... ةرابط خواني ساختاري در تحليل مطالعه و بررسي هم
هـاي   روند و البتـه كـه بازتـاب    آيند و مي هاي متعدد و متنوع مي شخصيت. استقلال دارد

يابد و حتي ممكن است ساختار را در فرآيند زمـاني   آنها در ساختار نيز بازتاب ميحضور 
مسـتقل بـودن سـاختار از     ،اما آنچه مهم است .مشخص دستخوش تغيير و تحول نمايند

. هـاي افـراد درون آن را نبايـد از يـاد بـرد      سوم آنكه قيود سـاختار بـر آزادي  . افراد است
افـراد حاضـر در سـاختار نفـس كشـيده و زنـدگي        كه در يـك سـاختار اجتمـاعي،    چنان

اين مهم به معناي انفعال كـارگزاران از تـأثير بـر سـاختار يـا      . گيرند كنند و شكل مي مي
نظـر گرفتـه    در يـك برداشـت حـداقلي ايـن مهـم در      .ستني فعاليت مقيد و منفعل آنها

ها و ضوابط  ارهساختارهاي اجتماعي تحت تأثير انگ ونشود كه كارگزاران اجتماعي در مي
انديشه و نيز رفتارهاي عاملان را جهـت داده و   ،كنند كه همچون  و هنجارهايي عمل مي

 .بخشند سمت و سو مي
 

  پيشينه تحقيق

هـاي متعـددي را مشـاهده     توان آثار و نوشـته  تحليل و مطالعات ساختاري مي بارةدر
هـاي اجتمـاعي بهـره     پديـده  ةهاي مختلف تحليل ساختاري براي مطالع كرد كه از حوزه

هاي  ويژه در سالشناسي و يا تحليل گفتماني به مطالعات در حوزه زبان. گرفته شده است
خـواني  نده مطالعـه نمـوده، الگـوي هـم    ويس ـاما تا آنجا كه ن. انداخير بسيار قابل مشاهده

ساختاري به شكلي كه در ادامه اين مقاله مشـاهده خواهـد شـد و در مطالعـات افـرادي      
 چنـد  هـر . در مطالعات ايراني انجام نشده است است،قابل مشاهده  گلدمنو يا  بروچون 

سياست و ادبيات و يا فرهنگ و ادبيـات   ميان ةين رابطياي و تب رشتهمطالعات بين بارةدر
 »زبان، گفتمان و سياست خـارجي «از جمله كتاب  است؛ نيز مطالعاتي چند صورت گرفته

هـا در   تصـوير غـرب و غربـي   (ايرانـي    در آيينه«يا كتاب  )1387( زادهمجيد اديب نوشتة

  ).1384( پرورمحمدرضا قانون اثر »)داستان ايراني

خواني ساختاري بهره گرفتـه شـده   متفاوت از هم شده از الگوهاييداما در مطالعات يا
گيرد  متفاوت از الگوي تحليل ساختاري مد نظر قرار مي ةنوعي استفاد ،در اين الگو. است

  . قرار گيرد عليين يتواند مبناي نوعي تب مي كه
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  هاي اجتماعي كاربست تبيين علي ساختاري در تحليل پديده

ساختارهاي اجتماعي از طريق سطوحي از قواعد منـع و ترغيـب   كه توان اذعان كرد مي
شـود بـه    دهي است كه باعـث مـي  همين جهت. كنند بر فاعلان درون سيستم اعمال اثر مي

مـدت  زمـاني طـولاني   دورةفرهنگ سياسي دو جامعه در اروپا در جريان يـك   عنوان نمونه
از يكسو فرهنگ سياسي جامعه فرانسه بـه شـكلي انقلابـي و    . سمت و سويي متفاوت بيابند

 ،راديكال شناخته شود و بازتاب همين فرهنگ سياسي در نظـم اجتمـاعي جامعـه فرانسـه    
عي راديكاليسـم سياسـي و اجتمـاعي بازتـاب     هاي متعدد و نو گيري انقلابخود را در شكل

كـار  اي ديگر همچون انگلستان، نـوعي فرهنـگ سياسـي محافظـه     سو در جامعهاز آن. دهد
باعث ايجاد نوعي نظم اجتماعي باثبـات   ،نهادينه شده كه به شكلي متفاوت با جامعه فرانسه

  . شود نظمي اجتماعي ميگوناگون عمل راديكال و بي اشكالِ و مشاهده كمترِ
پرسش مطرح اما از اين قرار است كه رفتارهـاي اجتمـاعي درون سـاختار اجتمـاعي     

  يابند؟  چگونه تعين مي
يـك  . )166: 1386ليتل، (گويد  الگوي متفاوت در تبيين ساختاري سخن مي از دو ليتل

از اصل، احتياج تبيين به رابطـه علـي را منكـر اسـت و در عـوض، شـئون مختلـف         الگو
دهـد آن شـئون چگونـه بـا      كنـد كـه نشـان مـي     اجتماعي را چنان تبيين ميهاي  پديده

شناسـي   خوذ از تئوري زبـان أاين الگو، الگوي م. شود ختارهاي انتزاعي زيرين جفت ميسا
اما الگوي ديگري كه ليتـل از آن صـحبت   . سوسوري است كه از آن صحبت به ميان آمد

هـاي   ي اجتماعي را علت اصـلي پديـده  اي از تبيين علي است كه ساختارها گونه ،كند مي
در قالب اين  ،ارچوب آن صورت گرفتهپيش رو در چ ةتبييني كه نوشت. داند اجتماعي مي
 هـا را خطـي و سـاده    گيـري پديـده  نوعي تبيين علـي كـه شـكل   . اري استالگوي ساخت

شـود كـه در آن بـه     يبيند و شكل كلي ساختار به عنوان علت عام حوادثي دانسته م نمي
 ـ مي ،دآي هايي كه در ادامه مي و نمونه ها مثال. دپيوند وع ميوق د بـه روشـن شـدن آن    توان

  .ندكمك ك استجا مدنظر ن علي ساختاري كه در اينينوع تبي
  

  سوسور و ساختار به مثابه يك الگوي زباني 

سوسـور  . شده اسـت  شناختهشناسي مدرن  زبان گذار انيبن اغلب »فرديناند دوسوسور«
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تـوانيم  اين نظر را مطرح كرد كه با دنبال كـردن تـاريخ يـك پديـده نمـي      كيمدورمانند 

سـاختاري كلـي و    ،بلكـه زبـان   ؛)171: 1386كرايب، (كند  يم آن پديده چگونه كار ميمبفه
. ار و جوامـع يكسـان اسـت   و تابع تحولات تاريخي نيسـت كـه در همـه اعص ـ   است كلان 

هاي مختلـف آن درك   سبات ميان بخشطور كه يك جامعه را با بررسي منادرست همان
عناصـر  . كنـيم هاي مختلف زبان را بررسـي   لازم است كه مناسبات ميان بخش ،كنيم مي

تـوان معنـاي ذاتـي    و نمي يابدميزباني در قالب گفتار يا نوشتار در تمايز با يكديگر معنا 
   .براي آنها در نظر داشت

نه از درون زندگي اجتماعي و نـه   هاست كه نظم و معناي آنزبان سيستمي از نشانه
بلكـه صـرفاً    ،آيـد  گوينـد بيـرون مـي    از مقاصد خودآگاه افرادي كه به آن زبان سخن مي

هر نظام زباني با يـك  . درون نظام زباني است يها و ساير اجزا محصول روابط ميان نشانه
شناس  شود و كار يك زبان مي مشخص ،دهد منطق ذاتي كه عناصر را به يكديگر ربط مي

  . )95: 1383في، (ست كه اين منطق را كشف كند ا گرا اينساخت
شود و زبـان را بـه عنـوان محصـول بنيـادين       سوسور بين زبان و گفتار تمايز قائل مي

. دانـد  هـاي عميـق مـي    ساختار عميق ذهن و گفتار را به عنوان كاربرد عملي اين ساختار
سوسـور بـا طـرح مفهـوم     . اسـت  اي يـا منطـق پشـت گفتـار     پس زبان سـاختار شـالوده  

كـه بـه دو   ) شناسـي  نشانه(كند  شناسي را جعل مي تر از زبان مفهومي كلان ،شناسي نشانه
 گفتــاري و دال اشــاره بــه صـورت آوايــي نوشــتاري  .عنصـر دال و مــدلول اســتوار اسـت  

  .هستند هاست و مدلول در واقع خود اشيا پديده
  

1استروسلوي«
  شناسي ر انسانو كاربست تبيين ساختاري د »

كه وي سـاختار را  چنان ،ثر از سنت فرانسوي استأاستروس در باب ساختار مت ةنظري
 ةتـرين نماينـد  وي را بايـد بـزرگ  . دانـد  انتزاعي، منطقي و اعتباري مي اي ذهني و پديده

هـاي   استروس مانند سوسـور قايـل بـه سـاختار    لوي. شناختي دانست گرايي مردمساختار
  :يابدميقالب نمود  سهاست و به نظر وي ساختار در غايي ذهن و زبان 

  
  

                                                 
1. Claude Lévi-Strauss 
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  .ترين شكل ساختار است كه سطحي :هاي پهن دامنه ساختار .1
الگوهايي كه دانشمند اجتماعي براي فهـم سـاختار مسـلط جامعـه      :الگوي نظري .2

  .سازد مي
اسـتروس  ترين ساختار مورد نظـر لـوي   اين ساختارها مهم :هاي ذهن بشر ساختار .3

چه انسان تمام محصولات فرهنگي و هر آن أتقاد او اين قسمت منشاست كه به اع
به نظر  .ساختار، ساختار ذهن و زبان است ةترين لاي عميق. باشد ساخته است مي
استروس مدعي است كه لوي .اي ثابت و غير تاريخي است پديده ،او ساختار ذهن

د كـه در آن  سـاز  هـاي خويشـاوندي را آشـكار مـي     نظـام  »زبان«يا  واحد بنيادي

هـاي گفتـاري اسـت     هاي خويشاوندي مختلف هر قبيلـه معـادل بـا كـنش     نظام
 ).174: 1386كرايب، (

اين بـود كـه موضـوع كـار      ،شناسي ساختاري آموختاستروس از اهل زبانآنچه لوي
هـا  آن ةهـا را بـه عناصـر اولي ـ    ن رابطـه كافي بود اي. اي از روابط تصور كند خويش را شبكه

پـس بنـا بـه ايـن نظـر،      . ا ببينيم كه چيزي ميان همه آنها مشـترك اسـت  ت ،بازگردانيم
اي جامع و مانع از اينگونه روابط تهيه كند و سپس  بايست نخست سياهه شناس مي مردم

او روابـط خويشـاوندي،    .)254: 1373هيـوز،  (پيوستگي ضروري ميان آنها را مشخص سازد 
هاي مسـتقلي تحليـل كـرد     را به عنوان نظامها  ها، آشپزي، ازدواج و توتممراسم، اسطوره

 ـ    ويـژه هكه متشكل از واحدهاي ابتدايي هستند كه معناي آنها از الگوهـاي اختلافشـان ب
   ).95: 1383في، (اند تقابل دوگانه برگرفته شده

1زيگموند فرويد«استروس مانند لوي
هـاي   هـا و سـاخت   بر اين باور بود كـه اسـطوره   »

هـا   هراسـطو  بـود كـه  خلاف فرويد معتقـد  هر چند بر .اندآگاهاخودن هاييهمقول ،اجتماعي
دانست كه اين آگاه جمعي ميخودثر از يك ناأاو جامعه انساني را مت. عي دارندماهيت جم

اي را تـوان آگـاهي جمعـي    به نوعي مي. يابدميها نمود  آگاه جمعي در قالب اسطورهاخود
2اميل دوركيم«جمعي  شبيه وجدان مطرح كرده است،استروس لوي كه

  .دانست »

                                                 
1. Sigmund Freud 
2. Émile Durkheim 
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  هاي گفتماني فوكو و توضيح تحولات اجتماعي بر اساس نظام

. شناسي ساختارگرا در مطالعات ميشل فوكو نيز قابل مطالعـه اسـت   تداوم سنت زبان
گفتمـان هـم بـا     ،استوار است و از نظر فوكـو  »گفتمان«هاي فوكو بر مفهوم  بنيان انديشه

مند دانـش از طريـق زبـان    رتبط است و اين مفهوم به توليد قاعدهزبان و هم با عملكرد م
دانـش را بـه شـكلي    هـاي   ابژه ،گفتمان« ،دهد كه فوكو توضيح مي آنچنان. كند اشاره مي

هاي انديشـيدن را   همان حال ساير شيوه كند و در سازد و تعريف و توليد مي ميمعقول بر
  . )38-37: 1387باركر، ( »دهد غير معقول جلوه مي

كند كـه تحـت شـرايط اجتمـاعي و      به نظر فوكو نه تنها گفتمان آنچه را مشخص مي
چـه زمـاني و    ،كند چه كسي يبلكه حتي مشخص م ،تواند گفته شود فرهنگي معيني مي

دهد كـه تـاريخ    توضيح مي »شناسي دانش باستان«او در كتاب  .تواند سخن بگويد كجا مي

 ،هر نظـامي . هاي گفتماني مختلف تشكيل شده است هاست كه از نظامپيوستاري از دوره
خود را دارد و نظام گفتماني مسلط با از ميـدان خـارج كـردن سـاير     خاص منطق دروني 

تغييـرات تـاريخي را كنشـگران بـه     . كنـد  ق ميهاي جمعي خل هاي گفتماني، هويت نظام
مخلـوق آن  در حقيقت كنشگران حاملان نظام گفتاري هستند كه خود  .آورندوجود نمي

  . )96: 1383، في(نيز هستند 
هاي مختلفـي نظيـر جنـون،     »گفتمان«فوكو از طريق تحليل تاريخي  ،به لحاظ نظري

 ،به نظر فوكـو . پردازد ها و سكسواليته به تبيين مسائل مربوط به قدرت مي پزشكي، زندان
ز كننـد و ا  هاي نوين درصدد ساخت و تكميـل قـدرت اجتمـاعي عمـل مـي      علوم و دانش

هاي فردي و اعمـال   آزادي ديدهتصدد هاي فني و كارآمد علمي در و روش فناوريطريق 
توانسـتند خـارج از    حـدي مـي  گذشـته تا كه در  استهايي  چه بيشتر روي آدمنظارت هر

بـه  . )529: 1388ريتـزر،  (شان بروند هاي فردي به دنبال آرزوها و هوس فناّورانههاي  نظارت
اندركاران علوم انسـاني،  پزشكان و بيشتر دستشناسان و رواننپزشكان، روا ،عقيده فوكو

تحـت   فناّورانـه هاي علمي و  ها را با روش كه انسان هستندعاملان و كارگزاران عقلانيتي 
  . جانبه خود قرار داده استنظارت همه

هـاي   ويژه گرايشي كـه از آنهـا بـه عنـوان ماركسيسـت     در مطالعات ماركسيستي و به
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شـود   آنجا كـه تـلاش مـي    ؛شود شود نيز ردپاي نگاه ساختاري يافت مي اد ميساختاري ي

  : داري در دستور كار قرار گيردسرمايه ةبررسي ساختارهاي پنهان ولي مسلط بر جامع
، معتقدنـد كـه   ساختارهاي واقعي كمتر توجـه دارنـد  چند آنها به  هر«

انديشـند   مي ساختارهايي واقعي در جهان وجود دارد كه آنچه را كنشگران
لزم به چنين انديشه و عملي د و يا آنها را مكن تعيين مي ،دهند و انجام مي

پذيرنـد،   هاي ساختاري اهميت اقتصاد را مـي ماركسيست هرچند. دكن مي
ويژه سـاختارهاي سياسـي و ايـدئولوژيك    به ساختارهاي گوناگون ديگر به

  .)218: 1388ريتزر، ( »نيز توجه دارند

بـه   تنهـا گران انساني كنش ،در چنين دركي از ساختارگراييكه ر داشت توان انتظامي
  .برند آنها به سر مي عنوان اجزايي از ساختارهاي كلان تعريف شوند كه تحت الزام

  

  اركان و نسبت دو ساختارالقاي عليت توسط : سنخي ساختاريهم

كلي ش ـسـنخي يـا هـم   اما در اين شـكل از تحليـل سـاختاري، از آشـكار كـردن هـم      
انگر آن اسـت كـه   بيوصف ساختاري در اينجا . شود ساختاري ميان دو پديده صحبت مي

. دو رابطه اسـت  دربارةنيست، بلكه  ءدو مفهوم يا دو شي دربارةشكلي مورد نظر توازي و هم
اشاره بـه مشـابهت دو ربـط و دو نسـبت اسـت كـه در        ،سنخي ساختاريپس منظور از هم

در حقيقـت بـر   . )47: 1387مرديهـا،  (شود  و ساختار متبلور ميچارچوب تعابيري چون نظام 
هـاي قبـل بـه آن اشـاره      اساس آنچه در قالب ساختار اجتماعي يا نظام اجتماعي در بخـش 

دهي يك ساختار به اجـزاي خـود،   توان تبيين علي ساختاري را نه در كيفيت شكل ، ميشد
  . جو كردومتفاوت نيز جست دو ساختار يا نظام اجتماعي ميان ةكه در كيفيت رابط

كـه   متفـاوت در يـك جامعـه    نسـبتاً  ةدو پديداركان و نسبت اركان كه مسئله را  اين
 نوعي رابطـه علـي و معلـولي    توان در قالب مي ،ندابه هم شبيهربطي به هم ندارند،  ظاهراً

علـي   ةنـوعي رابط ـ . اندسنخي ساختاري شكل گرفتهتبيين كرد كه تحت تأثير نوعي هم
اختاري كه باعث پيونـد خـوردن دو سـاختار اجتمـاعي متفـاوت بـه يكـديگر شـده و         س

  .تأثيرگذاري آنها بر هم را سبب شده است
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توان چگـونگي ارتبـاط و    ن ساختاري، ضمن اينكه مييگيري از تبي در حقيقت با بهره

گرفتن اجزاي يك نظام اجتمـاعي   نظم اجزاي يك ساختار را توضيح داد و چگونگي قرار
ايـن بصـيرت    ،سـنخي سـاختاري  فهم كرد، در عين حال در قالب هـم  ر كنار يكديگر راد

بلكـه   ؛شود كه در شناخت علت يك چيز نبايد تنها به دنبال يك علت باشـيم  حاصل مي
سـنخي  تواننـد در قالـب نـوعي هـم     مـي  ،مجموعه علل كه با هم ارتباط ساختاري دارنـد 

  .يك پديده اجتماعي را شكل دهند ،ساختاري
تـوان   گيري از اين شكل تبيين ساختاري در اين مهم نهفته است كه مـي  اهميت بهره

جو كـرد و در  وكيفيت تأثيرگذاري ساختارهاي اجتماعي گاه متفاوت بر يكديگر را جست
از ايـن روش بـراي تحليـل جوامـع بارهـا و      . تبيين وضعيت يك جامعه از آن بهره گرفت

نشـان داده شـود كـه     تـا  شـود  هايي تلاش مي ذكر نمونه بارها استفاده شده و در ادامه با
شكلي ساختاري را در ادبيات و توان هم شده، ميهاي نظري ارائه چگونه در تشابه با تلاش

زمـاني و در يـك موقعيـت تـاريخي خـاص       ةفرهنگ سياسي يك جامعه نيز در يك بره
  .جو كردوجست

  

  ي داراخلاق پروتستاني و نظام سرمايه: اول ةنمون

در كتـاب   ،آلمـاني  ةشـد اختهنشـناس ش ـ  ، جامعـه »ماكس وبـر «ترين تئوري  شايد اصلي

مطـرح شـده كـه در آنجـا، وبـر       »دارياخـلاق پروتسـتان و روح سـرمايه   « يعنـي  معروف او

هـاي مكتـب انتقـادي پروتستانتيسـم      داري جديد را ناشي از بسترسازي گيري سرمايه شكل
 ةجديد و به تبع آن تمدن غرب مدرن تحت تأثير تفكر فرقداري  سرمايه ،به نظر او. داند مي
ها يا فرقه پاكـدين و پيرايشـگر مسـيحيت در     پيورتن ،به نظر وي. شكل گرفت »كالوينيسم«

ــا   ــا در انگلســتان و آمريك ــي و سياســي آنه ــي، دين ــاعي، اخلاق ــد اجتم  ،انگلســتان و عقاي
ح اين ادعاي بزرگ از سـوي  طر. را شكل داده استغرب داري جديد و تمدن مدرن  سرمايه

  .شود توضيح و تبيين مي ،هايي از سوي او كتاب و با طرح استدلال ةوبر در ادام
نظـام   ،تنهـا در غـرب معاصـر   «كنـد كـه    گونه مطرح مـي اصلي خود را اين  ةدغدغ ،وبر

و  »ترين عامل جامعة معاصر بدين شكل رخ نمـوده اسـت   كننده داري يعني تعيين سرمايه

داري از  هاي غربـي بـود كـه سـرمايه     چرا تنها در نظام«سازد كه  مطرح مي ين پرسش راا
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 ،وبـر  ةدر حقيقـت دغدغ ـ  »!اي تكامـل يافتـه اسـت؟    سابقه لحاظ كمي و كيفي به نحو بي

داري غرب است و البته او بـراي توضـيح   چرايي تشكيل ساختار اجتماعي و نظام سرمايه
 آنچنـان . كنـد  يا نظام اخلاقي پروتستاني مي نگاه خود را معطوف به ساختار و ،اين پديده

متفـاوت در   سنخي ساختاري، دو پديده و ساختار اجتماعي نسـبتاً در هم ،كه اشاره رفت
نـد و در  اربطي به هم ندارند، اركان و نسبت آن اركان به هم شـبيه  كه ظاهراً يك جامعه

تبيين علي خـود درسـت   وبر نيز در . علي و معلولي قابل تبيين هستند ةقالب نوعي رابط
داري در غرب را گيري نظام سرمايهتوان كيفيت شكل مي .برد شكلي بهره مياز چنين هم

 .گيري نظام اخلاقي و اجتماعي پروتستاني توضيح دادبا شكل
 ةداري يعنـي روحي ـ  سـرمايه «: دهـد  داري اينگونه توضـيح مـي   نظام سرمايه بارةوبر در

در نظـام  . سـودها بـا توسـل بـه راه و روش عقلانـي     گذاري مسـتمر   سودجويي و سرمايه
دار الزاماً بايد از تمام امكانـات موجـود بـراي كسـب حـداكثر       داري جديد، سرمايه سرمايه

بـا زور بـا    سـوداندوزيِ . سود اسـتفاده كنـد تـا بـه زوال و ورشكسـتگي محكـوم نگـردد       
بتني اسـت و اساسـاً   داري بر محاسبة دقيق م عقلاني متمايز است و سرمايه داريِ سرمايه

مـنظم از كـالا    ةداري بر مبناي استفاد فعاليت سرمايه. فعاليتي حسابگرانه و عقلاني است
در پايـان سـال مـالي بايـد مبلـغ      . يا خدمات بـراي كسـب حـداكثر سـود اسـتوار اسـت      

 »گـردد  حسب پول محاسـبه مـي  يه اوليه بيشتر باشد و سرمايه برهاي مالي از سرما دارايي

  . )11: 1371وبر، (
هـايي بودنـد    رسيدهدورانبهدهد كه پيشگامان نظم اقتصادي جديد، تازه او توضيح مي

خيزند و نيرويي كـه بـه مبـارزه    رفئودال و بازرگانان به مقابله ب خواستند با اشراف كه مي
آموخت كه تحصيل ثروت  بخشيد، تعبير جديدي از دين بود كه به آنها مي آنها قدرت مي

اين مفهوم جديـد بـه بـورژوازي    . ك حرفه، بلكه يك وظيفه ديني تلقي كنندرا نه فقط ي
اي از تقـدس در   يافته ولي ضعيف انتظام بخشيد؛ قواي آنها را افـزايش داد و هالـه  آموزش

طلبي نفع ةانگيز ،آنچه اهميت دارد به طور خلاصه. رد نظرشان گسترانداطراف مقاصد مو
داشته است و نيازي به تبيين ندارد؛ بلكه تغييـر  شخصي نيست كه در تمام اعصار وجود 

كنـد و بـه    اي منزه مـي  معيارهاي اخلاقي است كه يك ضعف طبيعي را تبديل به روحيه
تقـدس   - به عنوان ضد ارزش محكوم شده بـود  كه قبلاً -آن به مثابه فضيلتي اقتصادي 
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ايـن مهـم اسـت كـه      تمام اين توضيحات وبر در راستاي اثبات. )17: 1371وبر، (بخشد  مي

داري بازتـاب  ين منسوب به كالوين بود و سرمايهنيرويي كه اين نظام را به وجود آورد، آي
  .اجتماعي الهيات كالوينيستي است

سـتاني و نيـز نظـام    تبدين ترتيب وبر با مطالعه و تجزيه و تحليل نظام اجتمـاعي پرو 
جتمـاعي ديگـر يـا    ختار اگيري كيفيت يك سـا هاي شكل كوشد ريشه قي كالوني مياخلا

 پرسـد كـه چـرا نظـام     وبـر مـي   .غربـي را تبيـين كنـد    ةداري جامع ـهمان نظام سـرمايه 
علـت ايـن    ،ارچوب جامعه غربي شكل گرفته و براي پاسخ بـه آن در چ تنهاداري  سرمايه

كنـد كـه    جو ميوغربي جست ةگيري يك نظام اجتماعي ديگر در جامعپديده را در شكل
  .كند داري و پروتستانيزم را القا ميساختاري ميان سرمايه سنخيبه نوعي هم

 
  فلسفه مدرسي و ساختار معماري كليساي گوتيك: نمونه دوم

اي ميـان فلسـفه و منطـق     سـنخي سـاختاري، چنـين رابطـه    اي ديگر از هم در نمونه
كه ساختار منطق و بحـث و  چنان ؛كليساي گوتيك قابل مطالعه است مدرسي و معماري

  .گيرند اركان مشابه دارند و از هم الهام مي ،درسي و معماري گوتيكجدل م
معماري گوتيك، عنواني است كه بر سـبك و سـياق معمـاري در دوران موسـوم بـه      

زدهم پـس از مـيلاد مسـيح    نشـا  هاي اوايل قرن دوازدهم تا قـرن  قرون وسطي طي سال
 ،ميانـه  ةدور. رود شـمار مـي   ميانه در عرصه هنر به ةاند و مظهر نبوغ مردمان دورگذارده

شود و با حاكميت كليسا بر سرنوشت جوامع غربـي از دوران پـيش    عصر ايمان ناميده مي
هرچنـد واژه  . خـورد  پايان آن رقم مـي  ،شود و با ظهور رنسانس و پس از خود متمايز مي

هنرهـا  سـاير   چون معماري گوتيـك نسـبت بـه     ،براي معماري اطلاق نشده تنهاگوتيك 
گوتيـك را   گري و نقاشي از اهميت بيشتري برخوردار بود، به همين خـاطر  د تنديسهمانن

معماري گوتيـك اسـت و از    ،اند و آنچه بيشتر شنيده شده بيشتر مترادف با معماري دانسته
شـده مطـرح بـوده، عينيـت ايـن      گيـري در دوران ياد ا كه كليسا به مثابه كانون تصميمآنج

 معماري كليسـاهاي بـه يادگـار مانـده از ايـن ايـام قابـل        در سبك هر جامعماري بيش از 
 كليسـاي نـوتردام پـاريس، كليسـاي لائـون پـاريس، كليسـاي شـارتر يـا          .جو استوجست

شـده در  هـايي از كليسـاهاي سـاخته    تنهـا نمونـه   ،كليساي سنت اليزابت در شهر ماربورگ
  . شناسايي هستند ابلهايي از هنر گوتيك ق دوران ميانه هستند كه همگي به عنوان جلوه
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شد و كليساي جامع در مركـز شـهر    شهر در قرون وسطي با ديوارهاي دفاعي احاطه مي

فرمايي بـر جوامـع بـر اسـاس     حكم ،گوتيك ةاز آنجا كه در دور. به طور نمادين قرار داشت
خـورده، نـوع ارتباطـات در آن دوران بـه      و به طور مشخص درون كليسـا رقـم مـي    مذهب

هاي زندگي در جهت  بدين معنا كه تمام ابعاد و جنبه. شده است عريف ميصورت عمودي ت
ايـن الگـو در معمـاري آن دوران خـود را بـه      . اسـت  شده خداوند و براي خداوند تعريف مي

  ). 127: 1392قباديان و اكرمي، (نشان داده است ) به سمت خداوند(هاي رو به بالا  صورت فلش

ايـن مهـم را موضـوع     »ي گوتيك و فلسـفه مدرسـي  معمار« ةقالدر م 1استفان كرادي

معمـاري گوتيـك و فلسـفه مدرسـي در      دهد كه چگونه عموماً مورد مطالعه خود قرار مي
، 2اروين پانوفسـكي . )Croddy, 1999: 263-272(د شو ط با يكديگر تحليل و بررسي ميارتبا

معمـاري گوتيـك و   «عنوان  بااستاد تاريخ انديشه دانشگاه هامبورگ آلمان در كتاب خود 

معتقد است كه اين دو ساختار اجتماعي فراتر از نوعي تشابه، به شكل  »اسكولاستيسيسم

  . )Panofsky, 1957: 13( اند بوده »انگيزي همگامحيرت«

معمـاري قـرون وسـطي،    «عنـوان   بـا ثر خود ا نيز در 4ويليام كلاركو  3چارلز ردينگ

 ةايـن تـلاش را بـا مطالع ـ   ، »گوتيـك  روم و آموزش قرون وسطي؛ بانيان و مديران دوران

كننـده منطـق اسكولاسـتيكي و معمـاري گوتيـك از پيشينيانشـان دنبـال        موارد متمايز
مشترك انديشمندان  »فرآيندهاي ذهني«ردينگ و كلارك در اين راستا متوجه . كنند مي

 كـه نـوعي   طـوري بـه   ؛شـوند  شـده مـي  يز معمـاران كليسـاها در دوران ياد  و فلاسفه و ن
ساختار فلسفه مدرسي و نيز معماري كليساي گوتيك مشـاهده   ميانشكلي ساختاري  هم
كننـد   استدلال مـي  اين دو نويسنده در اثر خود .)Radding & Clark, 1992: 145( شود مي

مشابه ايـن   .حل مشكلات مشابه بودندهاي تفكر و راه شيوه ،شدهكه در هر دو ساختار ياد
نيز انجـام   »هاي مدرن ميان معماري گوتيك و اسكولاتيسيسم شباهت« ةها در مقال تلاش

، وارينگـر و  6، آدامـز 5متفكران مختلفـي همچـون راسـكين    هاينظر ،شده و در اين مقاله
                                                 
1. Croddy 
2. Panofsky 
3. Charles M. Radding  
4. William Clark 
5. John Ruskin 
6. Adams 
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ن معماري گوتيك و فلسفه مدرسـي بررسـي   ميا ةكيفيت تعامل و رابط دربارهپانوفسكي 
   .)Murphy & Tracery, 2007: 75(شده است 

يد اين موضوع هستند كـه درون يـك جامعـه و درون دو    ؤيادشده مهاي  تمامي مثال
سـنخي  دهد كه حكايت از نـوعي هـم   ي رخ مياتفاقات مشابه ،ساختار متفاوت از يكديگر

 درشكلي به شكلي است كه گويـا وضـعيت ايـن دو سـاختار كـه      اين هم. ساختاري دارد
علـولي رقـم خـورده و باعـث     درون يك رابطه علي م ،ظاهر ارتباطي نيز با يكديگر ندارند

  . ايجاد نظمي مشابه در اجزاي ساختار آنها شده است
  

  داري  رمان و نظام سرمايه: نمونه سوم 

جـا در   هاي اجتماعي بـيش از هـر   شايد كاربست اين الگوي تحليلي در تحليل پديده
 شناسي جامعه ةهاي او در عرص و ذيل تلاش 1لوسين گلدمنساختارگرايي تكويني  ةنظري

رمـان و  سنخي ساختاري ميان شكلي يا همنظريه هم ،گلدمن. ادبيات بازتاب داشته است
  .شناسايي كرده است شناسي ادبيات ارچوب جامعهاقتصاد ليبرال را در چ

زندگي برگردان « داند؛ ه در عرصه ادبي ميفرم رمان را برگردان زندگي روزمر ،گلدمن

 ،به اعتقـاد او . )29: 1377گلدمن، ( »د براي بازار استتولي ةروزمره در جامعه فردگرايي كه زاد

كـه در آن توليـد بـه نحـوي      ها و كالاها در واقع پيوندي اسـت طبيعي و سالم انسان ةرابط
 .شـود  خصوصيات عيني اشيا و ارزش مصرف آنهـا تنظـيم مـي    آگاهانه به تبع مصرف آتي و

ميـان بـردن ايـن رابطـه آگاهانـه       كند، از برعكس آنچه توليد براي بازار را مشخص مي ولي
انجـام   »ارزش مبادلـه «گـري  ها و تقليل آن به امر ضمني است و اين كار را به ميانجيانسان

خانـه مثـال    ةپوشاك يا سازند ةكننداي توضيح اين منظور خود از توليدگلدمن بر. دهد مي
  . داعتنايي ندارن ،كنند هاي مصرف كالايي كه توليد ميآورد كه به ارزش مي

هـاي اجتمـاعي و نگـاه     گلدمن بر اساس نگـاه ماركسيسـتي خـود در تحليـل پديـده     
در جامعـه   »هـاي مبادلـه   اصل شـدن ارزش «از  ،داري داردسرمايه ةاي كه به جامع نقادانه

ترين بخـش حيـات اجتمـاعي    به باور او در زندگي اقتصادي كه مهم. كند مدرن انتقاد مي
راستين با وجه كيفي اشيا و آدميان، خواه روابـط ميـان    رابطه ةهرگون ،سازد مدرن را مي

                                                 
1. lucien goldman 
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دار و ها با يكديگر رو به نابودي دارد و پيوندي ميانجيها و اشيا و خواه روابط انسانانسان

  . شود كمي جايگزين آنها مي تنهاهاي مبادله شزرتباه يعني پيوند با ا
دهـد كـه وي توضـيح     سنخي ساختاري مدنظر گلدمن آنجا خود را نشـان مـي  اما هم

درسـت   ،گيـرد  خصلتي ضمني بـه خـود مـي    ،هاي مصرفدهد كه اگر عملكرد ارزش مي
طـور  همـان . رود هاي راستين نيز در جهان رماني به حاشيه مـي مشابه آن عملكرد ارزش

 تنهـا آگاهانه و آشكار شامل افرادي است كـه   ةمدرن در عرص ةكه زندگي اقتصادي جامع
 ،اند و به اين افراد در جريـان توليـد  هاي تباه روي آوردهيعني ارزشهاي مبادله به ارزش
هـاي  د كـه اساسـاً بـه سـوي ارزش    شـو  افزوده مي) ها آفرينشگران در همه عرصه(افرادي 

گيرنـد و بـه افـراد     جامعـه قـرار مـي    ةگراينـد و بـه همـين سـبب در حاشـي      مصرف مي
، يعني ساختار يك نـوع رمـاني   اربدين ترتيب اين دو ساخت .شوند پروبلماتيك تبديل مي

گلـدمن،  (د نماي ـ خـوان مـي  داري به وجه قالبي هممهم و ساختار مبادله در جامعه سرمايه

1377 :37 .(  

فردگـراي   ةبازنمود ادبي زنـدگي روزانـه در جامع ـ   ،گلدمن اين است كه رمان ةفرضي
 ،نيروهـاي مولـد   مصرفي و ياي كه روابط افراد با اشيا جامعهكاپيتاليست است؛ يعني در 

همان فـرد فردگـراي   . قرار دارد ،داند هاي مبادله ميسود و يا آنچه او ارزش ةتحت سيطر
 .دهـد  تـاز رمـان بازتـاب مـي    تصوير خود را در قهرمـان تنهـا و يكـه    ،نظام اقتصادي بازار

داري فـرد نـاگزير اسـت از طريـق درگيـري بـا پـول بـه         سرمايه ةطور كه در جامع همان
شـود، در   خود برسد و پول به عنوان ارزش اصلي جـايگزين ارزش اشـيا مـي    هاي خواسته

از طريـق درگيـري    تنها ،رمان مدرن نيز قهرمان رمان بدون داشتن آرمان و هدف روشن
   .گذارد روزگارش را پشت سر مي ،خود با حوادث

تبيين آن اين است  ،ادبي در عموم كشورهاي صنعتي است ةترين شيو رايج ،اگر رمان
دار خود را در سـيماي قهرمانـان مسـئله    تاريخ و سرگذشت ،دار اين جوامعكه فرد مسئله

ولـي بـا نردبـان ترقـي      ،كنند مستقل از ديگـران باشـند   هر دو سعي مي. بيند ميرمان باز
گرفتـار وسـايط آن مطلوبـات     ،براي رسيدن به مطلوبات اصيل خـود  »ديگري«ساختن از 

  . )48: 1387مرديها، (شوند  مي
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يكـي رمـان و ديگـري     :با دو ساختار متفـاوت مـواجهيم   ،بنابراين بر اساس نظريه گلدمن

اي كه شايد بتوان از يك ساختار واحـد   گونهه ب« ؛دنرس سنخ و همانند به نظر ميمعادله كه هم

و يكـي را   )Goldmann, 1964: 36( »متفاوت داشته است ةسخن گفت كه دو جلوه در دو صحن

 . نمايد ميست كه تمامي محتواي ديگري را بازبي تبديل كرده ااي اد به زمينه
 

  خواني ساختاريروايت هم: ادبيات و فرهنگ سياسي

گيـرد؛ اينكـه    پيشتر يادشده شـكل مـي   تلاشمدعاي اين مقاله درست در راستاي سه 
سـنخي سـاختاري را   اسي و ادبيات نيز نـوعي هـم  دو ساختار فرهنگ سي ةتوان با مطالع مي

توانند در يك برهه زمـاني   اينكه ادبيات و فرهنگ سياسي نيز مي. جو كردوآنها جستميان 
هـا و   هيا در يك موقعيت مكاني خاص از دو ساختار مشابه برخوردار باشند كه كيفيت انگـار 

در بـاب  . انـد  لي ـتحلشده در ارتباطي معنادار با يكـديگر قابـل   موضوعات هر دو ساختار ياد
  .توان بر دعاوي متفاوتي انگشت گذاشت يرگذاري البته ميسطح و ابعاد اين تأث

  
  ادبيات و فرهنگ سياسي سنخي ساختاري هم: مدعاي اول

 ـ بـا دو  ،ارتبـاط ميـان ادبيـات و دسـتگاه اجتمـاعي      ةدر قلمرو مطالع پژوهشـي   ةگون
پژوهشي است كه به ادبيات از زاويه كاركرد آن در جامعـه و   ،نخست ةگون. كار داريمسرو
در برخي از جوامع ابتـدايي و همچنـين   . نگرد وجه به قشرهاي اجتماعي گوناگون ميبا ت

ادبيات با ديگر نمودهـاي   ،اندفرهنگي بسيار توسعه يافته ةاي از جوامع كه از جنب در پاره
توان به طور قاطع گوهري مستقل از مراسم ديني يا اجتماعي به هم آميخته است و نمي

از سـرودهاي قبايـل و تـراژدي     - ادبيـات  ،در چنين جـوامعي . داي براي آن قائل ش فرقه
. وسيله تجلـي اينگونـه نهادهاسـت    -مسيح در قرون وسطي ةيونان باستان گرفته تا تعزي

هـاي   ادبيات فعاليتي است يكسـره جـدا از ديگـر فعاليـت     ،متوسط ةعكس از نگاه طبقبر
ادبيـات   ،رمانتيسـم اوليـه   ةدوربـراي مثـال در   . يابد هاي گوناگوني مي فرهنگي و كارويژه

هاي سياسي سرخورده يـا در ادبيـات قـرن نـوزدهم      گريزان گروهگاهي بود براي واقعپناه
  . هاي انقلابي نويسندگان هستند طرح انديشه ةعرص ،بسياري از آثار ادبي ،فرانسه
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 ،نوظهـور سـرگرمي ادبـي جمعـي     ةدر قالب پديد همچنين ممكن است ادبيات، مثلاً

گونه پژوهشـي  بدين. هايي كه به سرخوردگي اجتماعي دچارند هي باشد براي تودهگريزگا
دهند كه هر كـدام   هاي ادبي همچون حماسه و شعر و رمان نسبت مي را به بررسي شكل

در . )73: 1386لوونتـال،  (انـد  اي پيونـد خـورده   اي خاص با سرنوشت اجتماعي ويژه به گونه
هاي خيالي و فضـاي خـاص    هاي شخصيت ن تجربهيام ،شناسي ادبيات جامعهحقيقت در 

ويـل ادبـي بـه بخشـي از     أشـود و ت  پيونـد زده مـي   ،هاسـت آن تجربـه  ةتاريخي كه نشان
  .شود شناسي شناخت تبديل مي جامعه

گويـد كـه آن را    نويسنده آلماني مـي ، »كنوت هامسون« دربارةاز مطالعه خود  لوونتال

لوونتـال بـا   . دانـد  ادبيات مـي  ةدر حوز »شناختي بيني جامعهنمونه موفقي از امكان پيش«

فاشيسـت   دهد كه هامسون ذاتـاً  آثار هامسون نشان مي هاي مايهها و بن مايهتحليل درون
تلقـي هامسـون از    مـثلاً . آمـد ها از آب در به عنوان همكار نازيكه بعدها نيز چنان ؛است

آموزنـد كـه    خواه به انسان مـي تماميت هاي حكومت اين است كه طبيعت به باور لوونتال
اينكـه دمـادم بـه يـادش     . مانند نـژاد و خـاك بيابـد    »طبيعي«معني زندگي را در عوامل 

پـيش از نـژاد و اجتمـاع طبيعـي نيسـت       آورند كه او براي پيش از طبيعت و مشخصاً مي
تلقـي   اي اجتمـاعي  اثـر هنـري پديـده    ،شناسي ادبيـات  بنابراين در جامعه. )77- 76: همان(

هـاي   و برخـي از گـروه   شود و ساختارهاي جهـان آثـار ادبـي بـا سـاختارهاي ذهنـي       مي
  .)15: 1374اسكارپيت، (پذير دارد اي درك خوان است و يا با آنها رابطهاجتماعي، هم

. به نظر گلدمن نيز ادبيات را نبايد بازتاب واقعيت و ساختار اجتماعي در نظـر گرفـت  
هـاي   ن ساختارهاي ذهني از واقعيـت ميامتن ادبي مبين پيوندهاي به اعتقاد او ادبيات يا 

 بر اسـاس ايـن نگـاه بـا اذعـان بـه      . )305: 1391ارشاد، (هاي اجتماعي است  ادبي و واقعيت
. شناختي بهره بـرد  از آن به عنوان يك متن جامعه توان هويت مستقل يك متن ادبي مي

تـوان   سـنخي سـاختاري آنهـا مـي    ز همكنش ميان دو ساختار، ادر حقيقت فراتر از برهم
 ةهاي اجتماعي در بره ـ دهنده بسياري از پديدهتواند توضيح اي كه مي كرد؛ رابطهصحبت 

  .زماني مورد مطالعه باشد
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   ميان ادبيات و فرهنگ سياسي 1كنشبرهم: مدعاي دوم

و  گذارنـد  ادعاي دوم از اين قرار است كه ادبيات و فرهنگ سياسي بر هـم تـأثير مـي   
ظهور رمان  بارةدر. است ناپذيرساختار اجتماعي انكار كنش ميان اين دوهمعي رابطه برنو

 »رمـان «غالـب معاصـر،    2ژانـر . مدرن بسيار گفته شده اسـت  ةو سير تكويني آن در جامع

تر از هـر  ش ـرمان بي. ناميد »محورادبيات رمان«توان ادبيات امروز را  است، به حدي كه مي

 دارد و بهتر از هر اثـر ادبـي ديگـر   تحت تأثير شرايط و اوضاع جامعه قرار اثر ادبي ديگر، 
تـوان   مـي  3به حدي كه به تعبير ديچـز  ؛تواند ساختار اجتماعي را در خود بازتاب دهد مي

شـناس   شكارگاه مطبـوعي بـراي منتقـد جامعـه     ،هاي هجدهم و بيستم رمان قرن«: گفت

   .)142: 1383غلام، ( »است

ها و اعمالي كه كم و بيش نمونـة   آلودي است كه در آن شخصيتالتوصيف خي ،رمان
كلـي سـاخته و پرداختـه     بـر اسـاس طرحـي    ،ها و اعمال و زندگي واقعي است شخصيت

شناسـي دانشـگاه ليـون فرانسـه      ، اسـتاد انسـان  »فرانسـوا لاپلانتـين  «چنان كه آن. شود مي

اي از تاريخ  مان و در لحظهزشناسي به صورتي هم زايش رمان همچون انسان كه گويد مي
ها رو به سستي گذارده بود و نظم جهان كه تـا  اروپا به وقوع پيوست كه گروهي از ارزش

آنچه به اين صـورت پـيش   . رفت به زير پرسش مي ،آن زمان مشروعيتي استعلايي داشت
محوري بود كـه نـه فقـط خـدامحوري پيشـين، بلكـه فلسـفة        نوعي انسان ،شد نهاده مي
خلق شد كه بـه   جديدي »من«رو از اين ).43: 1385فكوهي، (راند  را به حاشيه ميكلاسيك 

  . آفرين و عامل در دل رمان عصر جديد متبلور شدصورت كارگزاري نقش
 هـر چنـد  . دهـد  بنياد رمان غربي را پس از رنسـانس تشـكيل داده و مـي    ،مفهوم من
شـناختي ناميـده    گـرايش روان  نويسان اروپايي از آنچـه در ادبيـات امـروز   نخستين رمان

هـايي را   شخصـيت  ،اطلاع بودند، به لحاظ اينكه فرد عنصر بنيادي رمـان بـود  شود بي مي
هاي شد و كشاكش فرد خود از ديگران متمايز ميآفريدند كه بر اساس عمل منحصربه مي

  .)91: 1370زرشناس، (داد  شالودة رمان را تشكيل مي ،عيني و ذهني اين قهرمانان

                                                 
1. Interaction 
2. genre 
3. Daichez 
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وآورانـه را بـه   جهت فردمحورانه و ن حقيقت رمان آن نوع ادبي است كه اين تغييرِ در
هاي عينـي و  اي كه توانايي در دوره. )17: 1389، ران ديگو  لاج(تاباند  ميترين شكل باز كامل

رمان به مثابه ساحتي زودفهم و ساده در سـاحت   ،ذهني بورژوازي رو به رشد گذارده بود
شدت مورد ه رمان ب نوزدهم،در قرن . قات متوسط و بورژوا قرار گرفتهنر مورد اقبال طب

جاي شعر را نيـز   ،علاقه مردم بود و ارجح بر ديگر ساحات هنر همچون نقاشي يا نمايش
بدين ترتيـب ادبيـات بـه مثابـه نـوعي       .)1082: 1382لوكـاس،  (هاي مردم گرفت  براي توده

در . كـرد  هاي زندگي را بازي مـي  ها و تجربهها، باور اجتماعي انتقال عواطف، ارزش ةشبك
از  بسـياري دنيايي كه انقـلاب ارتباطـات قـرن بيسـت و يكمـي رخ نـداده بـود، ادبيـات         

  . كرد هاي جمعي و ارتباطاتي امروز را ايفا مي هاي رسانه نقش
ها باشـند   ي و همچنين انديشهتوانستند بازنماي زندگي واقع ها ميخلاف نتكلمات بر

. گونـه تقليـد بالفعـل آن نبـود    مـدعي هـيچ   تكنيك آنها عملاً ،هنرهاي بصريخلاف و بر
گونـه كـه   از آننبـود،  واسطه و لاينحلـي  گرايي در رمان حاوي هيچ تضاد بيبنابراين واقع

  .)368: 1374هوبزبام، (عكاسي در نقاشي وارد آورد 
از قبيـل   ها ميان اين رشـتة ادبـي و علـوم انسـاني    از سوي ديگر نوعي نزديكي روش

توان در اشـتراكات اينهـا در رونـد     شود كه مي شناسي مشاهده مي شناسي و جامعه انسان
هـا   تعـاريف و تلقـي   ،فرهنـگ  بـارة در. جـو كـرد  وآن را جسـت  ،ها توصيف و تبيين پديده

هـا و ايسـتارها و تعلقـات    اي از ارزش اما در تعريفي عام، فرهنگ مجموعـه  ؛متفاوت است
راه و رسم زندگي مردمـان   ،فرهنگ يك جامعه كه تون معتقد استلين. ذهني مردم است

هـا بـا   آموزنـد و در آن  هـايي اسـت كـه مـي     تها و عـاد  گمان ههمچنين مجموع .آن است
   .)55: 1380آشوري، (دهند  ميگر شريكند و از نسلي به نسلي فرايكدي

ي و ده ـنشدني هنـر و اشـكال هنـري در جهـت    اين ميان نقش قابل توجه و انكار در
رمـان از   ،طور كه ذكر شداز طرف ديگر همان. دهي فرهنگ جامعه قابل توجه استشكل

. ه اسـت شـد بدو زمان زايشش به يكي از اشكال مسلط هنري در فرهنگ بورژوازي بـدل  
و در اوج منازعـات سياسـي در كشـورهاي     نـوزدهم رو بـوده كـه در قـرن    شايد از همين

راه و رسم ادبيات را از وسايل فعاليت  ،گران اجتماعيكنشاروپايي چون فرانسه، بسياري از 
 ،...وشـاتو بريـان، ويكتـور هوگـو     . دادند به مبارزات سياسي خود نيز ادامه مي ،خود دانسته

هايي از اين دست هستند كه در حقيقت زيربناي تعلقـات عقيـدتي خـود را در قالـب      نمونه
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هـاي زمانـه در   اي از ارزش تكـرار پـاره   تكيـه و . دادند هايشان در اذهان مردم شكل ميرمان
اي از پازل فرهنگ سياسي رايـج زمانـه را    بخشي از كاركردهاي رمان به عنوان تكه ،هارمان

 ـ ور و جامعه را در بطن جريان رمانتوان روح زمانة يك كش مي. دهد نشان مي ه نويسـي آن ب
فكـري و ادبـي اروپـا در    ندر توصيف فضاي روش ير بورديوپي. خوبي مطالعه كرد و دريافت

ايـن گـرايش    دربـارة كنـد و   ياد مي »هنر اجتماعي«شكل  از 1850و  1830هاي  لميان سا

  : گويد ادبي مي
هـايي   خواهان و دمـوكرات داران هنر اجتماعي از قبيل جمهوريجانب«

هـاي ليبرالـي مثـل     يـا كاتوليـك   3و پرودون 2و لويي بلان 1ير لرومثل پي
 »خودخواهانـه «انـد، هنـر   از ياد رفتـه  گر كه اكنون كلاًو بسياري دي 4لامنه

داران هنر براي هنر را محكـوم كردنـد و طلـب كردنـد كـه ادبيـات       جانب
 ةموقعيـت نـازل آنهـا در حـوز    . كاركردي اجتماعي يا سياسي داشته باشد

بدون شك رابطه علي يا  ،سياسي ةادبي يا حوز ةادبي در تقاطع ميان حوز
اي كـه بـا    طهراب ؛سلطه به وجود آورده بود هاي زير روههمبستگي آنها با گ

هـاي   بخشي از آن به سبب خصـومت بـا گـروه    كه توان گفت اطمينان مي
   ).101- 100: 1375بورديو، ( »فكري بود ةمسلط در حوز

  : تأثير ادبيات بر فرهنگ سياسي مردمان فرانسه معتقد است بارةدر دوتوكويل
كـرده، بلكـه    شان را بـه ملـت فرانسـه القـا    قلابياديبان ما نه تنها افكار ان«

دوتوكويـل،  ( »منش ملي و ديدگاه زندگي فرانسويان را نيز شكل بخشيده بودنـد 

1365 :271.(   
ادب را از  ،دهنـد كـه ادبـاي قـرن هجـده فرانسـه       شرح مي »ژول ايزاك«و  »آلبر ماله«

مالـه  (دانسـتند   د سياسي ميبلكه آن را به مثابه وسيلة ابراز عقاي ،خواستندحيث ادب نمي

ندگان فرانسوي نويس كه كند در همين راستا دوتوكويل نيز تأكيد مي. )297: 1364و ايزاك، 
هاي عجيب و غريب يك اديـب را بـه مـردم    ها و حتي ويژگي ز، سليقهيتوانسته بودند غرا
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وي . دتمـايلات ادبـي را وارد پهنـة سياسـت گردانن ـ     ،كنند و در هنگامة عمل فرانسه القا

سرشـار از   گرفتنـد، بـه كـار مـي   هاي انقلابـي   مداران و تودهسياست ي را كهحتي گفتمان
ايـن  . دانـد  هاي ادبي ميپردازيهاي مطنطن و جمله هاي پر زرق و برق ادبي، كليشه واژه

در ميان همة طبقـات رواج   ،ه بودشدهاي ادبي كه سبب پروراندن عواطف سياسي  نوشته
دوتوكويـل،  (ترين طبقات جامعه نيز پذيرفته شده بـود   ي از سوي پستحتي به آسان ،يافته

1365: 271 -272(.   
ي سياسي اجتماعي زمان خـود  هانقش بارز نويسندگان فرانسوي در جنبش ،»گرانت«

  : چنين شرح داده استرا اين
هايشان را داستان ،نويسان رئاليست بعد كه بازيگرانبه خلاف داستان«

كردند كه بـا   دادند و ناگزيرشان مي بسيار دقيقي جاي ميدر زمان تاريخي 
جتمــاعي فرهنــگ خودشــان رودررو شــوند، نويســندگان  هــاي اواقعيــت

نمـا، تـاريخ را بـه ايـن منظـور بـه كـار        مانتيك فرانسه، به وجه متناقضر
حوصلة آدم متوسط را نداشتند كه به . بردند كه از حدود آن فراتر روند مي

 ؛زيسـت  اي گرم و نرم مـي  سه وعده غذا در روز و خانه گمانشان تنها براي
اي كه احساس و تخيلي بيشـتر داشـت،    در صورتي كه ايشان، طبقة نخبه

بود و اين  آرمانشان استعلا. تر بودند جوي آرماني برتر و بلندپايهودر جست
در ميـان  (نمود، خواه به شـكل خـدا    جوي مطلقي راه ميوآرمان به جست

خـواه بـه    ،)داشتند يي كه ايمان مذهبي خودشان را نگه ميهاآن رمانتيك
حتي مرگ . به صورت هنر - در ميان اهل هنر - صورت عشق كامل، خواه

وسيلة آزادي و رهايي  ،هاي ديگرشد براي آنكه مثل مطلق هم مطلقي مي
   ).23: 1375گرانت، ( »آورد از ظلم و استبداد تاريخ و زمان را فراهم مي

ايـن   بـارة نكته جالب توجهي در ،»پسندهاي عامه داستان« ةنيز در مقال »جان استوري«

  : كند كايي اوايل قرن بيستم منتقل ميينگاه را به نقل از نويسندگان آمر
 ،)1933چـاپ نخسـت در سـال    (زنـدگي  در كتاب فرهنگ و محـيط  «

پسـند را خـوار   داستاني عامه ادبيات ،)1977( ليويس و دنيس تامپسن.ر.ف
جبـران  «ها شكلي اعتيـادآور از   اين داستان ،زيرا به اعتقاد آنان ؛ارندشم مي



   83 / ... ةرابط خواني ساختاري در تحليل مطالعه و بررسي هم
 ...كننـد  مي »منحرف«اهميت هستند و توجه خواننده را به امور كم »مافات

هـاي اقليـت    فضـايي ناسـازگار بـا آرمـان     »موجـد «اعتياد اين خواننـدگان  

ايـن خواننـدگان در واقـع بـروز احساسـات      . شود آن جامعه مي »فرهنگي«

 ـ  متعهد و مسئوليت ةراستين و انديش  »كننـد  رو مـي هشناس را با مـانع روب
   ).26: 1383استوري، (

كند كه در بررسي تاريخ آزادي مردم روسيه و اسـتواري كارهـاي    لوكاچ نيز تأكيد مي
عظيم آن، نبايد نقش مهم ادبيات را در اين رويدادهاي تاريخي دست كم گرفـت؛ نقشـي   

هـا داشـته اسـت    طور متعارف در ظهور يا سقوط تمـدن ه ادبيات بتر از نفوذي كه  عظيم
نويسان علاوه بر اينكه روايتگر جريانات حاكم بر عصـر  در حقيقت رمان. )19: 1384لوكاچ، (

بخش در فضاي فكري عقيدتي جامعة خود بخشي فعال و تأثيرگذار و جهت ،خود هستند
  .نيز بوده و هستند

نوع نگاه . چنين فرصتي براي شناخت جامعه وجود دارددر رمان و ادبيات فارسي نيز 
هاي حساس تاريخي ايران پيش از انقلاب بـر   در برهه ژهيو بهنويسندگان و اديبان فارسي 

كه چنان ؛نگرش منتقدانه و ريزبينانه نسبت به وضعيت جامعه و نظم موجود استوار است
پايي از جمله نويسندگان و ادباي فكري اروفكر ايراني نيز همچون جريان غالب روشنروشن

كوشـد در زمينـه هنـري و     اروپايي، براي خود تعهد و مسئوليت اجتماعي قائل است و مـي 
  .غافل نشود ،داند هاي اجتماعي خود مي ادبي خود از آنچه مسئوليت

ل زنـدگي را  ترين مسائ ترين و عميق گرايي استعلايي، رمان فارسي كليبر اساس واقع
در مــتن ايــن . آورد مــياي بــه تصــوير در يهي و خــرد و حاشــيــمســائل جزدر تجريــد از 

هاي شخصي انسان كـه سرنوشـت كلـي او     يات زندگي و كار و كوششينه جز ،گرايي واقع
از آنجا كه اين . شودمياي مطالعه و بررسي  العادهدر جهان و جامعه با وضوح و دقت فوق

هاي هسـتي و اجتمـاعي زنـدگي     وديتمطالعه و بررسي از ديدي انتقادي نسبت به محد
نگرشي بدبينانه به سرنوشـت انسـان دارد و امـوري را مـورد توجـه قـرار        ،گيرد انجام مي

؛ امـوري چـون محكوميـت انسـان بـه      كايت از ضعف و حقارت انسان دارنددهد كه ح مي
گيـري از امكانـات    بـراي بهـره  (زندگي در ميان ديگراني كه بسا اوقات رقيـب و دشـمني   

هاي جسماني خـود از درد   ش در چيره شدن بر محدوديتابيش نيستند؛ ناتواني) ودموج
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حقـارتش در مقابـل نيروهـاي كـلان سياسـي و اقتصـادي و        ،و بيماري گرفته تـا مـرگ  

ثباتي كليت وجود و مجموع روابطش بـا  قراري و بيهمچنين سير تحولات اجتماعي و بي
ماننـد   حتي مسائل مهم زندگي از نظر دور مي ات وييدر اين ميان بسياري از جز. يگراند

فرجـام نهـايي آن يعنـي     ويژههو توجه صرفاً معطوف به سير انحطاط سرنوشت انسان و ب
  ). 245: 1382محموديان، ( شود ، سقوط و مرگ ميدرماندگي

  
  ادبيات بر فرهنگ سياسي تأثير بيشتر: مدعاي سوم

بين ايـن دو   ،مسائل اجتماعي از همچون بسياريكه هاي قبل مدعي شديم  در بخش
سـنخي سـاختاري   كنش متقابل وجود دارد و در عين حال نوعي هـم پديده هم نوعي هم

هاي تـاريخي   اما در اينجا قصد داريم استدلال نماييم كه در برهه .ميان آنها موجود است
 شده مسـاوي نيسـت و ادبيـات تـأثيري بـه     اثر ياد ،هر دو بر هم اثر دارند هرچندخاصي 

رسـد اسـتدلال    به نظـر مـي   به عبارت ديگر. فرهنگ سياسي داردتر بر  مراتب قابل توجه
تـوان بـه    بـراي ايـن مـدعا مـي    . تـر اسـت   قـوي ، جريان علي ادبيات بر فرهنگ سياسـي 

  :هايي چند دست يازيد استدلال
ين ياز بـالا بـه پـا    سياسي لزومـاً  فلسفهنخست اينكه جريان فرهنگ سياسي برخلاف 

هـا   در حالي كه فرهنگ از متن توده ،آيد ين مييفلسفه سياسي از بالا به پا. نيستجاري 
اساسـاً  . كننـد  فكران هم داخل يك زمينه فرهنگي فعاليت ميآيد و خود روشن به بالا مي

فرهنگ برعكس فلسفه كه مستمسك نخبگان و طبقات بالاي فرهنگي است، متعلـق بـه   
بـا عامـه مـردم     ،كنـيم  يك جامعه را مطالعه ميفرهنگ  وقتي. ها و عامه مردم است توده

نياز به توضيح چنداني نيست كـه عامـه مـردم از    . زنيم و نه سردمداران اجتماع حرف مي
نخبگان و يا طبقات بالاي فرهنگـي   ةرو از فرآوردپذيرند و از همين ها بيشتر اثر مي بالايي

 ،گذارد رهنگ بر ادبيات تأثير ميرو اين تصور كه فاز همين. پذيرند يعني ادبيات تأثير مي
  . گذارد تر است از اينكه ادبيات بر فرهنگ سياسي اثر مي رنگكم

بخشي از فرهنـگ عمـومي يـك جامعـه      ،در عين حال بايد در نظر داشت كه ادبيات
گيرد و در نتيجه فرهنگ سياسي  است و فرهنگ سياسي هم از فرهنگ عمومي تأثير مي

كيفيت اثرگذاري ادبيات بـر فرهنـگ در بخـش مـدعاي      بارةدر. پذيرد از ادبيات تأثير مي
و  شـد هـاي متعـددي اشـاره     نمونه ، بهاول يا برهم كنش ميان ادبيات و فرهنگ سياسي
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فكران از ادبيـات بـه عنـوان    نهاي زماني همچون قرن نوزدهم، روش اينكه چگونه در برهه

در ايـن زمينـه   . گرفتنـد  ه مـي ابزاري براي انتقال دعاوي سياسي و ايدئولوژيك خود بهـر 
عنـوان   بـا ايراني كه اثر مشـهور او   ةشداز جمله نويسندگان شناخته »هوشنگ گلشيري«

اي  مايـه ترين آثار داستاني ايراني و برخـوردار از درون  يكي از قابل توجه »شازده احتجاب«

اي ه ـ كيفيت تأثيرگذاري ادبيات بـر فرهنـگ سياسـي تـوده     بارةدر ،شناختي است جامعه
  :دارد زياديمردم ايران و مبارزات انقلابيون عليه رژيم پهلوي اشارات 

د و گويند كه نويسندگان منزوي هسـتن  مي] مثل زمان شاه[ن هم الآ«

كمـي   يـك  ، »ارتباط ندارند«اين حرف كه ... ندارند] با مردم[ي ا هيچ رابطه

د بـا  وانن ـها، كساني كه بت واقعيت اين است كه باسواد. نديدن واقعيت است
كه ادبيات به صورتي نشـت بكنـد در جامعـه،    ادبيات در تماس باشند و اين

، همـة  »جلاد ننگت باد«يا  »بگو مرگ بر شاه« همان حرف   .خواهد زمان مي

. ها را ادبيات اول زده بود و توجه كنيد كه انقلاب مركزش اول كجا بـود اين
درسـت اسـت كـه     .جا كه ادبيات معاصر حـاكم بـود، دانشـگاه بـود     همان
ولـي ببينيـد كـه    . ها جاهاي ديگر هم انجام شد، مثلاً ميدان شـهدا  كشتار

در حقيقت انقلاب يك انقلابـي  . اش به قصد دانشگاه بود ها همه راهپيمايي
هـاي سـال نـدا     شگاهي بود كه سـال اش در آغاز به دان بود كه سمت اصلي

. برو برگـرد  بي ،ر بودو اين دانشگاه خوانندة اصلي ادبيات معاص درداده بود
ي ا لهئمس... جا يك كتاب شعر بودنوي ساك هر چريك، هر مبارزي در ايت

اين است كه در همين ادبياتي كه دسـتگاه شـاه ادعـا     ،شود كه مطرح مي
كرد هيچ تماسي با مردم ندارد، وقتي خواست آن بـازي فضـاي بـاز را     مي

قدر باز شود كه كل  در آنهمان    تا ،ايجاد كند، از همين بازي استفاده شد
هـاي   شب ،كانون نويسندگانوقتي كه  1356سال از . دستگاه از بين برود
 ،اگـر جمعيـت هـم مهـم نبـود      .ما جمعيت را ديـديم  ،شعري برگزار كرد

روز بعـدش در اصـفهان مـثلاً گذاشـته      .رفـت  ها مـي  سراسر ايران اين نوار
بعـد هـم همـين    . رفت ميسر ايران ها به سرا نوار .دادند شد و گوش مي مي
ها دو سه ماه بيشـتر   اما همين. [له در دانشگاه صنعتي ادامه پيدا كردئمس
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هاي انقلاب،  پايه] گردد به اينكه طول نكشيد و اين در تحليل انقلاب برمي

هايي كه  هاي شهري هستند و انسان نشين هاي ادامة انقلاب، حاشيه يا پايه
. هـاي اصـلي هسـتند    هـا پايـه  اين .توي شـهر اند  اند و آمده از ده كنده شده

هاي سال، كاري با نظام شاهي ندارند و  نيروهاي اصلي هستند كه در سال
ادبيـات  انـدركاران   دست ،در زمان شاه. دهند در يك زماني كاري انجام مي

ولـي در  . سـرنگوني شـاه  : در كنار هم بودند و يك هـدف مشـترك داشـتند   
يعنـي گروهـي كـه در    . شاخه شـدند  شاخه روزهاي انقلاب و پس از انقلاب،

. هاي مختلف انقلاب نداشتند جز تأييـد  حقيقت هيچ نوع برخوردي با جنبه
ء انـد، جـز   گونـه رفتـار كـرده   يي كـه اين هـا  كنم همة ايـن آدم  و من فكر مي

وسـيلة   يحت ـ .شـناختند  ات را وسـيلة كشـف نمـي   ي هستند كه ادبيا دسته
دبيات برايشان ابزار عقايدشان يـا عقايـد   يعني ا. شناختند آفريني هم نمي باز

فروشي، چه بلايي بـه   حالا هم اگر ببيند فلان كتاب. ديگران بود نه خودشان
 يآيد، حت ـ اصلاً در شعر و داستانش نمي. بندد ميش را چشم ،آيد سرش مي

  .به عنوان انعكاس واقعيت
 اگـر ( نويسـانمان  ن، نويسـندگان و داسـتان  يك شاخة عظيم از ادبياتما

ــه شــعر نداشــت كــه خودشــان از پــيش و قبــل از اين)... ه باشــيمكــاري ب
بـازآفريني   يده كه نينديشند و كشف نكنند و حتشان القا ش بينديشند، به

هـا در   و اي. هـاي واقعيـت را   همة جنبـه  ،نكنند، واقعيت را منعكس نكنند
 ...انـد  يستند، كارگزار سياسـي توان گفت كه ديگر مرد ادبيات ن حقيقت مي

هـاي مـا بـدون     داسـتان . ايم ودهها صداي مردم ب ما در تمام طول اين سال
جـا نگـه   آن. ده شـده هاي عـراق بـر   كه چاپ بشود، كپي شده و به زنداناين

ما شـعرهاي  . جا به چاپ رسيدهو بعد سر از اروپا در آورده و آنداشته شده 
در شاملو را زماني كه ممنوع بود، كپي گـرفتيم و بـه سـرعت بـرق و بـاد      

هـا از واژة مـردم، خودشـان     شـايد مقصـود بعضـي   . ميان مردم پخش شد
چـرا   .شـود  هـا توجـه نمـي   ايد نظرشان اين است كـه چـرا بـه آن   ش. باشند
)1(هاي ما مستتر نيست لاي اشعار و داستان هاي آنها در لابه حرف

«.   
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شـده  فيلسـوف شـناخته   ،نيچـه در عين حال نبايد از قدرت تأثيرگـذاري و بـه قـول    

تـراژدي در اسـاس خـود     كـه  گويـد  نيچه مـي . مسحوركنندگي ادبيات غافل شد ،مانيآل
شـامگان  «نيچـه در  . وافر است و نيز آنكه هنر اساساً تراژيك اسـت ) شوريدگي(سرمستي 

براي آنكه هنر بـه وجـود آيـد، بـراي آنكـه هـر نـوع فعاليـت يـا درك          « :نويسد مي »بتان

  .»شوريدگي: ط فيزيولوژيكي ضروري استشرشناختي به وجود آيد، يك پيش باييزي

يعني به اجبار از خود برون شـدن   »rapture«معادل انگليسي سرمستي يا شوريدگي، 

ــر   ــروي ديگ ــه قلم ــدنو ب ــيچ . درون ش ــه ه ــر ب ــروي ديگ ــروي آرام وآن قلم  روي قلم
با آن چيزهاي مفرطي ملازمت دارد كـه   از انحا اين قلمرو به نحوي. نيستآميز  مسالمت

كند و  ادبيات مرا تسخير مي. منطقي زبان و بعد غير تيسام، مرگ، جنچنين خواندهمن 
هـاي   واقعيت »مسحور«گويم من  مي. اند كشاند كه لذت و درد به هم آميخته به مكاني مي

تـري   ملايـم  ةكشـانند؛ يعنـي بـه شـيو     جا مـي نشوم كه آثار ادبـي مـرا بـدا    اي مي مجازي
دبـي بـه نحـوي از انحـا     اآثار . امسر شدهاين آثار، شوريدهم كه با خواندن خواهم بگوي مي

حـال  قـدرت شـوريده   ،اند و اين همان چيزي است كه به اثر ادبـي گسيختهوحشي و لگام
تواند بازتابي از تأثير بـيش   همين خاصيت شورافكني مي. )46: 1384ميلـر،  (دهد  كردن مي

  .از انتظار ادبيات بر فرهنگ باشد
  

 بيات ايران و فرهنگ سياسي پيش از انقلاب اسلاميموردي اد ةنمون

اي جداگانه در اين مورد وجـود   بندي دقيق البته نياز به مطالعهبراي نيل به يك جمع
شـده در ادبيـات ايـران    ي از آثار داستاني مطرح و شناختهبا اين حال مطالعه بسيار. دارد

فرهنـگ   ةشـد هـاي شـناخته   هنا و نزديك بـا انگـار  مضاميني آش ،از انقلاب اسلامي پيش
ت حاكمه، ضديت ئستيزي، بدبيني به هياني در آن برهه زماني همچون دولتسياسي اير
ه مقابـل  ط ـو در نق فنـاوري ستيزي يا نگاه منفي به شهر و جويي، غربمبارزه با اشرافيت،

نيت ذهكه شود  در آثار داستاني مشاهده مي. سازي از روستا را به همراه دارداسطوره ،آن
سـياه و   ةجامع ـ. زنـد  ت حاكمه و مناسبات موجود جامعـه مـوج مـي   ئمنفي نسبت به هي

  . شود شود و از اختناق و استبداد در آن صحبت مي تاريك جلوه داده مي
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جـاي خـالي   «اثـر ابـراهيم گلسـتان و     »اسرار گـنج دره جنـي  «هايي همچون  در رمان

لوي همچون اصلاحات ارضي بـه زيـر   هاي رژيم په برنامه ،اثر محمود دولت آبادي »سلوچ

در رمـاني همچـون   . شـود  مدرنيستي آن اعتبارزدايي مـي  ةشود و از توسع ال برده ميؤس
شــود و صــداي  اثــر هوشــنگ گلشــيري از زوال اشــرافيت گفتــه مــي »شــازده احتجــاب«

شـود و از ضـرورت مبـارزه بـراي تغييـر       كار ارائـه مـي  راه. شود فرودستان بازتاب داده مي
شود و قهرمانان داستان حتـي بـا    كنش انقلابي توصيه مي. شود ات سخن گفته ميمناسب

رازهـاي  «همچـون   يدر آثـار . برنـد  مبارزه خـود را بـه پـيش مـي     ،دست بردن به اسلحه

و كينـه  تـا نفـرت    ،دشـو  هاي ضد غرب خلـق مـي   اسطوره ،اثر رضا براهني »سرزمين من

منفـي و   از وضـع موجـود نيـز عمـدتاً     گرفتـه تصـوير شـكل  . ها القا شود نسبت به اجنبي
   .منتقدانه است

وضع موجـود تيـره و سـياه بـه تصـوير كشـيده        ،به همان ميزان كه در آثار داستاني
اگـر در رمـان    .يك انگاره غالب است ،شود، در فرهنگ سياسي نيز تغيير وضع موجود مي

در  ،شـود  داده ميشود و صداي فرودستان بازتاب  گفته مي سخن ايراني از زوال اشرافيت
راه و . تـر وجـود نـدارد    نگاه مثبتي به اشرافيت و اقشار برخـوردار  ،فرهنگ سياسي ايراني

آن هـم بـدون هرگونـه مماشـات و      ،شـود  روش تغيير وضع موجود نيز مبارزه تعريف مي
شده صـادق  اثر شناخته »تنگسير«قهرمان رمان  زارمحمدطلبانه كه همچون اصلاح ةروحي

نگـاه  . ناپذير كه كار را تا پايان به پيش بـرد شود مقتدر و رسوخ اي طلب مي رادها ،چوبك
شـود   منفي است و امپرياليسم به صورت اژدهايي به تصوير كشيده مـي  ،به غرب و تجدد

همچـون فرهنـگ ايرانـي در    . هاي مملكت راضي نيسـت  كه به چيزي جز چپاول سرمايه
ز روستا و طبيعت به عنوان بسـتري پـاك و   ا ،جلال آل احمد »نفرين زمين«آثاري مانند 

و  فنـاوري شود و شهر و مناسبات آن به عنـوان نمادهـايي از هجـوم     بكر سخن گفته مي
  .شود گيري از طبيعت به چالش كشيده ميفاصله
 

  گيرينتيجه

شود، تلاش مـا در راسـتاي كشـف     هاي اجتماعي مي آنگاه كه صحبت از تبيين پديده
گيـري  كه باعث شـكل را يم تحليل فرآيندهايي كوش شود و مي ميها معطوف  علت يا علت
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فرهنگـي   ةهمچنين زمين ـ. كنيممطالعه  ،گران عاقل شدهيا رفتارها توسط كنش هاتصميم

سـازي در بسـتر آن شـكل    بيني و باورها و اعتقاداتي كه فرآيند تصـميم و ارزشي و جهان
علمـي تنهـا كشـف و توصـيف      در حقيقت هدف كاوش. گيرد مورد توجه قرار مي ،گرفته

خواهد درك و تبيـين كنـد كـه     رويدادها و پديدارهاي جهان نيست، بلكه بالاتر از آن مي
  .)57: 1372سروش، (دهند  دهند كه مي چرا اين پديدارها و رويدادها چنان رخ مي

ويژه در مطالعات تـاريخي و آنجـا كـه دسـت پژوهشـگر علـوم اجتمـاعي از انجـام         به
 خـام  نـد مـواد  توا همچـون ادبيـات مـي    يشي و ميداني بسـته اسـت، ابـزار   مطالعات پيما

 .در برداشـته باش ـ ساحات مختلـف سياسـي اجتمـاعي جوامـع د     ةبراي مطالع شماري بي
كار وجامعه بازي كنـد و بـيش از هـر سـاز     تواند نقشي آوانگارد در آنكه ادبيات مي ويژه به

اب واقعـي اجتمـاعي و تـاريخي نيسـت،     بازت تنهاادبيات  .ساز باشداجتماعي ديگر جريان
محصـول تـاريخ    تنهـا ادبيات . خود يك واقعيت اجتماعي استخوديبلكه هر اثر ادبي به

رو به عنـوان يـك نمونـه بـراي     از همين. نيست كه در ساختن تاريخ مشاركت فعال دارد
هاي تاريخي مختلـف، تحليـل    فهم و شناخت فرهنگ سياسي جوامع گوناگون و در برهه

هـاي   از زمينـه  زيـادي تواند شـناخت   هاي ادبي غالب مي ها و نيز جريان ضامين و انگارهم
  . دست دهده گرفته بشكل

تـوان دريافـت چگونـه در جـوامعي همچـون       خواني ساختاري مـي از طريق نوعي هم
مطالعـات  . رود و فرهنگي به موازات هم پيش ميساختار ادبي  ،ايرانيا  انگلستان، فرانسه

خواني ساختاري در ساحت ادبيـات و فرهنـگ   اين همكه د ده شده نشان مينجامتر اپيش
سـته ايـن   هاي برج رمان ةسياسي جوامع انگلستان و فرانسه قرن نوزدهم از رهگذر مطالع

اي  چنـين مطالعـه  . )1389ميربـد،  : ك.ر( استاستخراج شده قابل جوامع در برهه زماني ياد
هاي پس  سازي همچون سالن در برهه زماني جريانادبيات و فرهنگ سياسي ايرا بارةدر

توان انتظـار   نيز قابل توجه خواهد بود و مي 1357بهمن  22تا  1332مرداد  28از واقعه 
  . داشت نتايج مشابهي در پي داشته باشد

بسياري از شـعرا و نويسـندگان ايرانـي در دوره قبـل از انقـلاب بـراي خـود رسـالت         
ها  رسالت هدايت توده ،ر داشتند در مقام رهبران فكري جامعهپيامبري قائل بودند و تصو

حتي برخي از اين نويسندگان بيش از آنكـه بـه واسـطه مهـارت و هنـر      . عهده دارندرا بر
. هاي سياسي خود هستند شهرت خويش را مديون فعاليت ،نويسندگي خود مطرح باشند
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هگـذر داسـتان و شـعر بـه     هاي سياسـي از ر  شد مضامين و انگاره بدين ترتيب تلاش مي

هاي تخصصـي و تئوريـك ايـدئولوژيك     در كتاب چند هرمضاميني كه . مخاطب القا شود
فهم جذاب و اشعار حماسـي  هاي ساده در بستر داستان ،براي عامه مردم قابل فهم نبودند
شـورآفريني و تأثيرگـذاري   . شـدند  اقشار مردم فهم مي ةو آهنگين به خوبي از طريق كلي

به مراتب بيش از آثار سياسي و ايدئولوژيك است و ايـن هـم دليـل ديگـري بـود      ادبيات 
روسـت كـه   از همـين . فكران و فعالان حزبي متوجـه ادبيـات شـود   براي آنكه نگاه روشن

 كـه  تـوان انتظـار داشـت    مـي  ،مـوردي آمـد   ةمطابق با آنچه در بخش پنجم و در مطالع ـ
نـگ سياسـي و   اختاري ميـان فره س ـ يسـنخ  هـم نـوعي  كه تر نشان دهد  مطالعات دقيق

  .از انقلاب اسلامي وجود داشته باشد پيشزماني  ةادبيات ايراني در بره
هـاي   لفـه ؤهـاي اجتمـاعي و م   هاي زماني يادشده، كه شبكه بايد توجه داشت در برهه

ساز به گستردگي جامعه امروز نبودند، اشـكال مختلـف فعاليـت هنـري از جملـه      فرهنگ
هـا بـه    سازي و انتشار و انتقال افكـار و انديشـه  بل توجهي براي جرياناز زمينه قا ادبيات

ن فرهنگ و ادبيـات  خواني ساختاري بيرسد الگوي هم به نظر مي. ر بودندجامعه برخوردا
هاي فرهنگـي و سياسـي جـوامعي همچـون      بسياري از پيچيدگي ةدهندتواند توضيح مي

هـاي بـزرگ و    ي از جـنس انقـلاب  هاي يبتاريخي خود فراز و نش ةايران باشد كه در تجرب
   .اند ساز را تجربه كردهتحول

  

  نوشتپي

  :هاي مجازي بازتاب يافته استن اظهارات هوشنگ گلشيري در رسانهاي. 1
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